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 ده يچك

را در قرآن، يدارد؛ زوجود در قرآن  است كه يليتأورويكرد يكي از دلايل پيدايش و شكل گيري زبان عرفاني،
  . استان شده يبقالب داستان م در ياز مفاه ياديبخش ز
دارند، از داستان هاي قرآني در تبيين مفاهيم عرفاني بهره برده  يليز كه غالباً صورت تأوين ير عرفانيتفاس

تها يو از شخص دارد يفراوان ياست كه وجوه عرفان يياز جمله داستانها ،)ع(وسفيداستان حضرت در اين ميان،.اند
، )ع(وسفيحضرت ن داستان، بعد از يدر ا. گرفته شده استبهره  يم عرفانيان مفاهيب يو حوادث داستان در راستا

مورد استفاده  يعرفان يافتهاين مقامات و تجارب و درييدارد و توسط عرفا جهت تب يكه جنبه عرفان يتيشخص
  .خاستيت زليشخص،قرار گرفته
، ي، غزاليري، قشين محمود كاشانين القضات، عزالدي، عيري، هجوي، نجم رازيبديچون ابوالفضل م ييعرفا

 ين درجات عرفانيترين مقامات از عاليا. قائل شده اند يو يبرا ييمقامات و مراتب والا،...و ياردستان ير جماليپ
  .ناممكن است ياضت و رنج فراوان امريت پروردگار و تحمل ريافتن بدان بدون عنايهستند كه راه 

كه در راه معشوق همه مال و جمال و مقام خود  دانند يو عاشق پاكباز م يقيك طالب حقيخا را نماد يعرفا زل
وسف و جمال او به منزله يرا داشت،  يقيدن به وصال محبوب حقيرس يرا از دست داد و چون استعداد و آمادگ

  .رهنمون شود ها و كمالات استييبايكه منشأ همه ز يو عشق اله يقيرا به جمال حق يشد تا و يپل
  خايمقام، زل ، عرفان،يعشق اله :د واژه هايكل
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  پيشگفتار
ران و نويسندگان فراواني در باب از داستان هاي مشهور ادب فارسي است و شاع» يوسف و زليخا«داستان 

علاقه اي هوس د، عشق زليخا به يوسف كه در قرآن،زليخا و عشق جانسوز او نسبت به يوسف داد سخن داده ان
عرفا، زليخا را عاشقي پاكباز و راستين مي دانند كه داراي . آلود مي نمايد در عرفان رنگ ديگري به خود مي گيرد

و در تبيين آراء و مقاصد عرفاني و همچنين القاي سخنان و آموزه هاي خود به مقامات و مراتب عرفاني است 
  .مريدان از مقامات عرفاني وي بسيار بهره برده اند

به خصوص كه عشق زليخا به يوسف از عشقي آميخته به گناه آغاز مي گردد و سپس همين عشق مجازي، 
ق حقيقي رهنمون شود و زليخا را كه دلبسته ي ذره اي در هر مرحله عاشق را تهذيب و پالوده مي كند تا به عش

  .يت مي كنداز جمال لم يزلي است،به منبع اصلي جمال هدا
مفاهيمي از ؛فلاسفه و شعرا بوده است ،استحاله از مجاز به حقيقت همواره يكي از موضوعات مورد بحث عرفا
 )ع(در داستان عشق زليخا به يوسف يزن جمله ازلي بودن عشق و جبري بودن عشق و ائتلاف و تجانس ارواح

عينيت مي يابد، به علاوه مقامات عرفاني كه زليخا در مسير عشق خود به يوسف پشت سر مي گذارد از قبيل 
در آثار عرفاني بازتاب . . .  مقام شوق و اشتياق، مقام صبر، مقام فنا، مقام تمكين، مقام مرگ ارادي و اختياري و 

و كتب عرفاني و تفسيري آنجا كه مسأله اي نياز به تبيين دارد از زليخا و مقامات وي گسترده اي داشته است 
  . استفاده كرده اند آن مطلب براي توضيح

گاهي از زليخا در .نگرش عرفا به او يكسان نبوده استني زليخا در متون عرفاني و نحوه بازتاب مقامات عرفا
 ،را به رنگي در مي آورد تا وجود پاك يوسف را به گناه بكشاندمعني نفس اماره ياد مي شود كه هر لحظه خود 

مانند ساختن خانه پر صورت و نقشي كه زليخا ساخت تا يوسف به هر طرف مي نگرد نقش روي او را ببيند و 
  .قلبش به وي مايل شود

خانه را به اين  البته در همين مثال نيز برداشت عرفا از عمل وي با هم متفاوت است به عنوان مثال عطار آن
دنيا شبيه مي كند كه شش جهاتش صورت معشوق حقيقي ترسيم شده و يوسف جان به هر سوي كه بنگرد نور 
حق را مشاهده خواهد كرد و مولوي نيز همانند عطار آن خانه را تمثيلي مي داند براي شش جهات عالم كه مظهر 

از اين عمل زليخا به نوعي ديگر بهره مي برد و تأكيد  آيات الهي است ولي بعضي عرفا مانند اسداالله ايزد گشسب
ش يار را بر خانه ي مي كند كه اگر طالب وصل هستي بايد به عكس زليخا عمل كني و به جاي نقش خود نق

و بعضي نقش يوسف را پر رنگ تر نشان داده و از اينكه در اين خانه ي پر نقش و نگار فريب دل ترسيم كني ؛
و آن را نماد حقيقي مبارزه با هواي نفس قلمداد كرده اند مثل ه بهره برده به سلامت بيرون آمد زليخا را نخورد و

  .احمد زيد طوسي در جامع الستين
نيز كتابهاي متعددي نگاشته شده است كه برخي از بعد عرفاني و پاره اي ديگر ) ع(در تفسير سوره ي يوسف

عنوان مثال منظومه ي اسرالعشق اسداالله ايزد گشسب و رساله ي  به. از ساير  جنبه ها به داستان پرداخته اند
مونس العشاق شيخ شهاب الدين سهروردي، شيخ اشراق و منظومه ي جامي و كتاب جامع الستين احمد زيد 



 

 و 

 

طوسي و تفسير حدايق الحقايق از نگاه عرفاني و تفاسير سوره ي يوسف از آقاي محمد تقي اشراقي و جمال 
ير سوره ي يوسف از آقاي نعمت االله صالحي نجف آبادي، از جنبه ي عادي به اين داستان انسانيت يا تفس

  .نگريسته اند
پژوهشي كه پيش روي شماست به تحليل و بررسي مقامات و مراتب عرفاني زليخا در ادبيات عرفاني از قرن 

بعد از اين  با وجود اينكه ،يق نيزاز دو كتاب اسرار العشق و حدايق الحقا. جم تا پايان قرن نهم پرداخته استپن
  .به دليل ديدگاه هاي عرفاني كه در اين باره داشتند در جاي خود استفاده شددوران قرار          مي گيرند،

در متون عرفاني منظوم و منثور مورد وي در اين پژوهش چگونگي بازتاب چهره ي عرفاني زليخا و مقامات 
هور و اوج رين دوره هاي فرهنگ و ادب و نيز ظتمهمست كه درخشان ترين و بررسي قرار گرفت، لازم به ذكر ا

عرفاي نامداري چون، رشيدالدين ميبدي، خواجه . گيري عرفان و تصوف اسلامي در همين دوران بوده است
عبداالله انصاري، هجويري، عين القضات، غزالي، سنايي عزالدين محمود كاشاني، نجم رازي، ابوالقاسم قشيري، 

طار، مولوي، جامي، احمد زيد طوسي، پيرجمالي اردستاني و غيره در اين دوره ظهور كرده اند و گنجينه اي از ع
بررسي و ،ل و ديدگاه هااتعدد و تكثر منابع و اقوني را از خود به يادگار گذاشتند و همين متون نظم و نثر عرفا

  .جمع بندي آن ها را دشوار مي كرد
سف و زليخا و تأويلات عرفاني آن در كتب زيادي وجود داشت ولي براي اين در داستان يو اين تحقيق

كشف المحجوب، مرصاد العباد، مصباح الهدايه، رساله ي  عرفاني اين دوره نظير متونتحقيق برجسته ترين 
د قشيريه، مثنوي معنوي، الهي نامه، مصيبت نامه، هفت اورنگ، كشف الارواح، جامع الستين، اسرارالعشق مور

  .بررسي قرار گرفت
اين پژوهش . لازم به ذكر است مقامات عرفاني زليخا در متون عرفاني منثور بازتاب بيشتري داشته است

اي  صرفاً اشعار و متوني را در بر مي گيرد كه از منظر عرفان به زليخا و شخصيت او نگريسته اند و مقام و مرتبه
  .قرار نمي گرفتدر حيطه تحقيق،،كه اين ويژگي را نداشتوني از اين حيث متعرفاني براي وي قائل شده اند،

  :اين رساله به طور كلي مشتمل بر چهار فصل است
فصل اول مربوط به كليات بحث مي شود؛ توضيحاتي درباره ي اهميت موضوع، اهداف، پيشينه و روش   -1

. ص بودن آن آمده استوجوه احسن القص و تحقيق آورده شده و در ادامه مختصري در باب سوره يوسف
  .در باب آيات قرآن كه در باب زليخا نوشته شده است،به صورت اجمالي توضيحاتي ارايه گرديدهمچنين 

در فصل دوم با توجه به اهميت موضوع عشق در اين پژوهش و نقش عشق مجازي در رسيدن به عشق  -2
همچنين .ه استب آن مورد بررسي قرار گرفتحقيقي و سير به سوي كمال، عشق و انواع آن و ديدگاه عرفا در با

يان حال يا مقام بودن آن و در پا همطالبي نوشته شدآن، در باب منشأ عشق و رابطه ي آن با زيبايي و ازلي بودن
عطف «از كتاب سخناني از قول ديلمي در باب عشق، لازم به ذكر است كه در اين فصل.اثبات گرديده است

نوشته »عشق در ادب فارسي «ل عدم دسترسي به اين كتاب از كتاببه دلي نقل شده كه »الالف المألوف
  . نقل شد »نگ مديژار«



 

 ز 

 

به مقامات و يا حالاتي كه مطالب است؛ مهمتريندر فصل سوم كه مقصود اصلي تحقيق و در بردارنده  -3
و پيوستگي كه بين پرداخته مي شود البته با توجه به زيبايي داستان  ،عرفا براي زليخا در نظر گرفته اند

د شوزليخا آغاز مي شدن شق ااين فصل از ع،مطالب داستان و حالات و مقامات عرفاني زليخا وجود داشت
  .ذكر مي گردد ه است،و سپس در سير داستان هرجا مقام و اشارتي عرفاني در مورد زليخا آمد

ايجاب مي كرد و درك و  را از آنجا كه موضوع رساله، آشنايي هرچه بهتر و بيشتر با مقامات عرفاني
دريافت عظمت آن مقام بدون تبيين ديدگاه عرفا امكان پذير نبود، لذا در هر بخش، ابتدا مقام و مرتبه ي عرفاني 

  .مورد نظر از ديدگاه عرفا تبيين شد و سپس آن مقام در ارتباط با زليخا مورد بررسي و تحليل قرار گرفت
  .شد در پايان نيز نتيجه گيري آورده -4

  .روش تحقيق نيز در اين رساله روش اسنادي و كتابخانه اي است
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  فصل اول

   اتيكل

  

  
  

  ت آنيو اهم ين مسألة پژوهشييتب -1-1
ن يا. ان شكل گرفتيوفا زبان صي يز با نام زبان عرفانين يج زبانيبه تدر يش تصوف و عرفان اسلاميدايبا پ

را  يدرون يشه هايكوشد اند ياست كه م يزبان »زبان عبارت«.شود يم »زبان اشارت «و »زبان عبارت«زبان شامل 
 يبه كار م يعرفان يافتهاياز تجارب و در يانه و برخيم صوفيم مفاهيم و تفهيتعم ين برايبنابرا. رون منتقل كنديبه ب

ان يقابل ب يرود كه درقالب لفظ و كلام به سادگ يبه كار م يقيطرح معارف و حقا يبرا »زبان اشارت «رود و
 يخصرا كه حاصل از تجارب ش يعرفان يافت هايتواند در يهرقدر پخته و كامل باشد نم يست چرا كه هر زبانين

ن يا -كند يان ميافتها را بين دريا يبه نوع ليدر قالب رمز و نماد و تمث» شارتزبان ا«ته ناً منتقل كند والبياست ع
 يم يعالمچون آنها سخن از  -نوشته شده است يسر يامهايو ارسال پان باورها يل در بيآثار به زبان رمز و تمث

خود از نماد استفاده  يان حالات روحيب ين برايبنابرا ؛ستيممكن ن،ياكخ يانسان هادرك آن براي ند كه يگو
ا نش عرفين بيهمچن. ده اندار استفاده كريوسف بسيخا و داستان عشقش به ين منظور از چهرة زليد و به همنكن يم

خا يت زليبرداشت عرفا از شخص. ار متفاوت استيخا و عشقش بسيلخا و عشق او با نگاه قرآن به زيدر مورد زل
چهرة او كه نزد  ،تاضروري مي سازد  ي رااندگاه عرفيت او از ديشخص بررسي ن امريو هم رسد يمثبت به نظر م

  .گردد يموشكافانه تر بررس،گرفتهار مورد استفاده قرار يبس يملموس شدن موضوعات عرفان يعرفا برا
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  اهداف -1-2
  .انسان  يو نقش آن در تحول و تكامل روح يمجاز عشق و ينش عرفا در مورد عشق الهين بييتب -1  

  . يخا در ادب عرفانيزل يماين سييتب -2
  .خايوسف و زلين رموز به كار گرفته شده توسط عرفا در داستان ييتب -3
  .ان شده استيخا وعشق او بيداستان زل يله يكه به وس يمات عرفانبا احوال و مقا ييآشنا-4

  ات و پرسشهايفرض -1-3
  .مثبت استنش عرفا يخا در بيت زليشخص - ١
  .انجامد يم  خوانندگان يده عرفا برايو پوش يات رمزيدرك آسانتر تجرب به يات عرفانيل در ادبيتمث - 2
احوالات عرفا و عشق آنها نسبت به خداوند  ،يق عرفانيان حقايب يزان و چگونه برايخا تا چه ميت زليحكا -3

  مورد استفاده قرار گرفته است؟
  ؟چگونه بازتاب داشته است يات عرفانيدر ادب) ع(وسفيخا و عشق او نسبت به حضرت يداستان زل -4 

  رفته است؟ير پذيتا چه حد تاثخا يوسف وزلياز داستان  يات عرفانيادب -5

  قينة تحقيشيپ -1-4
  .نوشته نشده است شخصيت عرفاني زليخا بارهدر يا مقاله مستقليانجام گرفته تاكنون كتاب  يها يطبق بررس

  قيروش تحق -5 -1
   .از آن يش برداريو ف ين كتب عرفانيمطالعه مهمتر -1
   .ل مطالب نوشته شدهيش ها براساس موضوع و تحليف يطبقه بند -2
  . يلب مورد بررساز مطا يريجه گينگارش متن و نت -3
 .دفاع يآن برا يپ و آماده سازيتا -4

  تمثيل در عرفان -1-6
عالم مادي و محسوس  يمربوط به عالمي ورا) اشراق(حقايق و مفاهيمي كه عرفا از طريق روح تجربه مي كنند

جهت عرفا  به همين. است و زباني كه مفاهيم مربوط به عالم و محسوسات را بيان مي كند از بيان آنها نارساست
اين . سعي مي كنند به كمك آفرينش تصويرهاي ذهني و خيالي آن مفاهيم فرامادي را قابل درك و ملموس كنند

  .تصويرهاي خيالي كه معمولاً عرفا از آن در آثار خود استفاده مي كنند عبارت است از استعاره، مجاز، رمز، تمثيل
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ترين كاربرد را دارد و حكايات تمثيلي در كتب عرفاني منظوم و تمثيل هاي رمزي يا نمادين در ادبيات عرفاني بيش
داستان تمثيلي روايتي است به شعر «:آمده است چنين در تعريف داستان هاي تمثيلي. منثور به وفور ديده مي شود

سطحي . داستانهاي تمثيلي دو سطح دارد. . . يا به نثر كه معني ديگري غير از آنچه به ظاهر دارد، داشته باشد 
ظاهري و سطحي پنهان كه در آن نكته اي اخلاقي، سياسي، اجتماعي و عرفاني و مذهبي به طنز و يا به جد به 

و نويسنده در قالب آن مفاهيم ذهني و مجردي را غير مستقيم القاء مي كند و به اين . . . نمايش گذاشته شده است 
  )143: 1386مير صادقي، (»مفاهيم ذهني عينيت مي بخشد

عبارت است از ارائه دادن ) allgory(تمثيل«:ر كتاب رمز و داستان هاي رمزي تمثيل چنين تعريف شده استد
اين اصطلاح به عنوان يك طرز و شيوه ي ادبي عبارت از بيان . يك موضوع تحت صورت ظاهر موضوع ديگر

ساختگي كه با موضوع و  يك عقيده يا يك موضوع نه از طريق بيان مستقيم بلكه در لباس و هيأت يك حكايت
  )116: 1367پورنامداريان،(».فكر اصلي از طريق قياس قابل مقايسه و تطبيق باشد

از . كي از اين داستان هاي تمثيلي كه در ادبيات عرفاني از آن بسيار استفاده شده است داستان يوسف و زليخاستي
تفاسيري همچون جامع الستين مربوط به . شده استاين داستان حتي در تفاسير عرفاني قرآن نيز بسيار بهره گرفته 

قرن ششم و از امالي خواجه احمد طوسي و حدائق الحقايق، مربوط به قرن دهم و متعلق به معين الدين فراهي 
مشهور به ملامسكين و كشف الارواح، مربوط به قرن نهم و متعلق به جمال الدين محمد جمالي اردستاني، از جمله 

در دو . به گونه اي عرفاني و تمثيلي تفسير شده است) ع(كه در آن، همه ي وقايع داستان يوسفتفاسيري هستند 
تفسير اول، وقايع بيشتر در قالب تمثيل بيان شده است؛ در تفسير كشف الارواح نيز از تمام حوادث خوشايند و 

 ،ين تفاوت كه در ساير تفاسير عرفانيناخوشايند در جهت استفاده از مفاهيم بنيادين عرفاني استفاده شده است؛ با ا
مي شود، در حالي كه در  شده،تفسير ارائه كه در داستان براساس موقعيت هاي منفي و مثبتي ،سوره ي يوسف

  .تفسير كشف الارواح، تمام اين موقعيت ها بستر ساز تعابير عرفاني مثبت مي گردد

  ا احسن القصصيقصة عشق  -1-7
تمام آيات اين سوره به جز چند آيه كه در آخر آن  .آيه است  111ه و داراي در مكه نازل شدوسف يسورة 

را بيان مي كند و به همين دليل اين سوره به نام يوسف ) ع(آمده سرگذشت جالب و شيرين حضرت يوسف 
حت نام زليخا در اين سوره به صرا. ناميده شده و نيز نام يوسف بيست و پنج مرتبه در اين سوره ذكر شده است

  .شده و فقط از او با نام همسر عزيز ياد شده  استنذكر 
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از زندان رفتن  ،آنگاه  گرديده با زليخا اشاره )ع(سورة يوسف به  داستان حضرت يوسف 35تا  21در آيات 
از رسوايي همسر عزيز و آزادي يوسف سخن  53تا  5 0در آيات و در پي آن  از گناه او  تبرئه و سپسيوسف 

  . تگفته شده اس
عاليترين درسهاي عفت و خويشتنداري  و تقوا و ايمان و تسلط بر نفس منعكس شده ،داستان جاي جاي در 

  . ده استياست و خداوند در قرآن  كريم داستان يوسف را احسن القصص نام
عين الدين  فراهي در تفسير مبسوطش بر داستان يوسف دوازده توجيه براي احسن القصص بودن داستان 

هاي پيغمبران ديگر در سوره هاي متفرق مذكور است و اين  قصه « از جمله توجيهات او اين است كه. است آورده
قصه هاي پيغمبران و مشقت و محنت كشيدن ايشان از ممر بيگانگان ... قصه به تمام در يك سورة مزبور  و مسطور

محمد بن يحيي گفت كه اين ...ادران بودان و  برياز آشنا و كافران بود و  قصة يوسف و جور و جفا كشيدن او
اول رعايت ... بيان سه حالت است كه آن سه حالت اجل احوال است يصه احسن القصص است زيرا در وق

به  پاي داشتن مروت  به قدر   سيم. دويم تحسين اخلاق  در جميع معاملها.  خدمت حق تعالي درشدت و رخا
  ). 28 -34 : 1357،يهفران ين الديمع(» ...طاقت در همة وقتها

اغلب عرفا اين قصه را به اين دليل احسن القصص دانسته اند كه  قصة . عرفا تعبير ديگري از اين مطلب دارند
  . عشق است

نحن  نقص عليك «شيخ شهاب الدين سهروردي رسالة مونس العشاق يا في الحقيقه العشق خود را با آية 
  : مي نويسد آغاز مي كند و در ادامه...) احسن القصص

 و اولادكــــــــــــم عرفنــــــــــــا الهــــــــــــوي
  
 

ــاكم    ــا عرفنــــــ ــوي مــــــ ــولا الهــــــ  و لــــــ
 

 گــــر عشــــق نبــــودي و غــــم عشــــق نبــــودي 
 

ــنودي؟     ــه ش ــي ك ــه گفت ــز ك ــخن نغ ــدين س  چن
 ج

 ور بــــاد نبــــودي كــــه ســــر زلــــف گشــــودي
 

ــارة معشـــوق بـــه عاشـــق كـــه نمـــودي؟    رخسـ
 

  )268 : 1382سهروردي، (
  

چرا احسن القصص )  ع(ي دوست داني كه قصة يوسف ا« : مي گويد) 525وفات (عين القضات همداني 
آمد؟ زيرا كه نشان يحب130 : 1386ن القضات،يع(»ونه داردهم و يحب .(  

به سبب ،آن احسن القصص بودن سن القصص خوانده شده است اما يعني به نظر وي  هر چند قصة يوسف اح
ين داستان نشاني از عشق خدا و بندگان به بلكه به سبب آن است كه در ا ؛داستان عشق زليخا به يوسف نيست

چرا چنين . از جلال ازل بشنو كه احسن القصص  است قصة عشق« : در رسايل خود مي گويداو . يكديگر است
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چه خواهد كه جماشي كند » يحبونه«با » يحبهم«تو چه داني كه . گفت؟ زيرا كه  در قصة يوسف عشقبازي هست
از اين نقطه چه خبر؟ زليخا صفتي  و مجنون لقبي بايد تا قصه يوسف و زليخا  اهل غفلت را» احسن القصص« گويد

  ). 13 :2، ج 1362عين القضات،( »بردة لاوي شناسد بردة لاوان. ودنتواند ش
گواه كيست؟ : گواهست گفت -صلوات االله -عشق  عفيف را شرح احمد: گفتم« در عبهر العاشقين نيز آمده 

اي نحن نقص عليك قصه العاشق و المعشوق، يوسف و » قص عليك احسن القصص نحن ن«گفتم قوله عز و جل 
العشق احسن القصص عند ذوي  ةعليها السلام لانّ قص –و ايضاً محبت يعقوب و يوسف  -عليهما السلام –زليخا 

  ). 9 :1382،يبقل( »العشق  و المحبة
وجود اسرار و رموز عشق در آن است كه  در حقيقت احاطة همين جنبة عاشقانه و محبت آميز بر فضاي قصه و

انزل عليه سوره يوسف لما فيه من رموز المحبه و اسرار موده و روي انه « موجب شده اين نام بر سوره اطلاق شود، 
  ). 12:  1319،يغزال( »لاجل هذا قال االله تعالي احسن القصص

چه نيكو قصه «: گويد ره اشاره مي كند و ميميبدي در كشف الاسرار، به راز و نياز عاشقانة موجود  در اين سو
دردمندان  يدرد زده اي بايد كه قصه . قصة عاشق و معشوق و حديث فراق و وصال. اي كه قصة يوسف است

، عاشق بايد كه از درد عشق و سوز عاشقان خبر دارد، سوخته اي بايد كه سوز حسريتان در وي اثر كند »خواند
  ). 11: 5، ج 1361ميبدي،(

احسن القصص يعني اوجع القصص، « گاهي نيز از نگاهي ديگر به دردناك ترين قصه ها تأويل مي شود اما
» دردناك ترين قصه هاست، زيرا در او تأديب انبياست و تعذيب اولياست و تهذيب بيگانه و آشناست

  . قصه هاستو اين قصه جمع اضدادست و به خاطر همين عجيب ترين و زيبا ترين ) 38،  1345زيدطوسي، (
هم فرقت بود و هم وصلت بود، هم . اين قصه، عجبترين قصه هاست، زيرا كه در ميان دو ضد، جمع بود« 

در بدايت بند . هم راحت بود هم آفت، هم وفا بود هم جفا، هم مالكي بود هم مملوكي. محنت بود هم شادي بود
پس چون در او اين چندين  . و به آخر عز و ملك بودبه اول، بيم هلاك بود . و چاه بود، در نهايت تخت و گاه بود

  ). 35همان، ( » اندوه و طرب بود در نهاد خود، شگفت و عجب بود
اما در تفسير . دانند متناسب با ماجراي داستان مي« بنابراين اكثر مفسران نامگذاري سوره را به احسن القصص

سن القصص بودن اين سوره، به اعتبار ظاهر و باطن آن اح«منسوب به ابن عربي، با برداشتي عرفاني و متفاوت، 
تلقي شده است براساس اين برداشت چون لفظ و تركيب آيات اين سوره داراي اعجاز است و ظاهر معناي آن 
مطابق با واقع و باطن معنايش دال بر صورت سلوك و بيان حال سالك است و از اين رو انطباق و وفاق كامل و 



٦ 

 

 

، به 578: 1، ج1368ابن عربي، (سلوك الي االله دارد، اين نام، مناسب سوره انتخاب شده استتام با ساير قصص 
  ). 89پاييز / 3شمارة  2دوره / نقل از مجلة بوستان ادب

و در حقيقت، اين تعبير همان است كه عين القضات نيز به آن اشاره مي كند و احسن القصص بودن داستان را  
ند مي زند و مي گويد كه پير، راه  به سوي خدا مي نمايد و مريد بايد جز پير به كسي راز با رابطة مراد و مريد پيو

  ). 32،ص 1386عين القضات، ( عين القضاه اين نوع سر سپردگي را ادب سلوك مي داند. نگويد
اد در اين داستان جه «توجيه ديگري كه مي توان برا احسن القصص بودن سوره آورد پايان خوش داستان است

مثلاً يوسف به : تمام چهره هاي داستان خوش عاقبت مي شوند... با نفس كه بزرگترين جهاد است مطرح مي شود
حكومت مي رسد، برادران توبه مي كنند، پدر نابينايي خود را به دست مي آورد، كشور قحطي زده نجات مي 

  ). 22 : 1379ي، قرائت(» ها به وصال و محبت تبديل مي شود دلتنگي ها و حسادت. يابد
 تواند مي ديگري براي احسن القصصي سوره  فضاي امن و مقدسي كه نتيجة اين جهاد با نفس است وجه 
  :باشد

ــت    ــت و شيداس ــش و دل سس ــان در آت ــه ج  ك
  
 

 بــــــه ذكــــــر يوســــــف و درد زليخاســــــت 
 

  چـــو حـــق فرمـــود ذكـــر احســـن اســـت ايـــن 

 

ــن  ي  ــت ايــ ــن اســ ــدس و ايمــ ــين وادي قــ   قــ

 

  )35 :1387، اردستاني پيرجمالي(  
آنچه شايد بتوان به عنوان اصلي ترين دليل «اما . همة اين تعبيرات در باب تأويل نام سوره ذكر شده است   

رنگ يعشق،آن همه از نوعي كه بيشتر پ. نامگذاري سوره به آن پرداخت، وجود موضوع وسوسه در داستان است
عرفاني در داستان  ك به اشارات.ن( است  فتان يز وداستان يوسف را به خود اختصاص مي داد، بسيار وسوسه انگ

  ). 89، پاييز 3، ش 2حضرت يوسف، بوستان ادب، دورة 
،با  تلاوت سوره، آدمي ...بي گمان همه دوست دارند كه بر وسوسه ظفر يابند، اما دست كم بايد وسوسه شد« 

اين التذاذ خاصه از اينرو كه . ي مي پردازدبي آنكه مرتكب گناه شود، ضمن التذاذ او از كلام قرآني، به خيال باف
  ). 1373:53ستاري،(»مهر قداست بر جبين وارد و غلبة تقوي و پاكدامني را به فرجام مي ستايد، پاك است

ثي كه در سورة يوسف رخ مي دهد ديگر وجهي كه براي احسن القصصي آن بر شمرده اند ان است كه حواد
خواننده در همة ؛بر مي انگيزد و سبب حضور مخاطب در  آن مي شودمشاركت خواننده  در داستان را  حس

  : جريانهاي قصه درگير است و سرانجام با پايان قصه به امنيت روحي مي رسد و به قول عطار
  


